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ي مبانی متافیزیکی وجوجستسیاسی ماکیاولی؛الاهیات
اندیشۀ سیاسی ماکیاولی

*مجتبی یاور

چکیده
در اندیشۀ سیاسـی  پیدا و پنهانیافتن مبادي و مفروضات متافیزیکی هدف از این پژوهش 

اندیشـۀ  در تاریخ اشاندیشی او و موقعیت ویژهسیاستریشه در مبادي که ؛ماکیاولی است
آنچـه بسـیاري از محققـان تـاریخ اندیشـه، اندیشـۀ سیاسـی        رغـم علی. غرب داردسیاسی

گـذار  خـود او را بـا عنـاوینی همچـون بنیـان     داننـد و  گري ناب مـی ماکیاولی را قلمرو واقع
انـد، ایـن   فـرا بـرده  ) سرآغاز دوران جدید(رئالیسم سیاسی، تا آستانۀ پوزیتیویست سیاسی 

عمـدتاً ثر از مقـولاتی  أت تجربی ماکیاولی پیرامون سیاست، مت ـتأملاست که انوشتار بر آن
همچون (ن در اندیشۀ او نیز هاي آی است که از اعصار گذشته بر جاي مانده و رشتهالاهیات

در این مقاله سعی شـده اسـت کـه ذیـل سـه      . شوددیده می) هاي رنسانسدیگر اومانیست
ات هـاي  گرایی، ریشهاصل بنیادین، ربط میان فورتون و ویرتو، و منجی: محور، یعنی ی الاهیـ

.گرددی از آن ارائه الاهیاتو خوانشی شود اندیشۀ سیاسی ماکیاولی آشکار 

ات : يکلیدهايهژوا ات ، الاهیـ سیاسـی، اندیشـۀ سیاسـی، فورتـون، ویرتـو، بنیـاد و بنیادگـذاري،        الاهیـ
. نیکولو ماکیاولیوییگرامنجی

m.yavar@gmail.comدانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران*
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مقدمه
و ماکیاولی در قلمرو سیاست، موجـب تکـوین شـکلی از    ت نظري و تجربیات عملی نیکولتأملا

ختی از میـراث  شـنا ایانگر گسستی معرفتاندیشۀ سیاسی در آثار او شده است که بیش از آنکه نم
. داردی در اندیشـۀ سیاسـی   الاهیـات ی اعصار گذشته باشد، نشان از تداوم مفاهیم و مبـادي  الاهیات
چـه بسـا ایـن نگـاه،     ؛نامنـد مـی یاندیشسیاستنگري تمام عیار در عرصۀ ماکیاولی را واقععمدتاً

کیاولی در قبال کلیسـاي زمانـه و متولیـان آن    ریشه در مواضع و اظهارنظرهاي معمولاً خصمانۀ ما
، بـا اسـتفاده از   اشقاطعیت ماکیاولی در انتقاد از راه و رسم کلیسا و مسیحیت زمانـه . شته باشددا

جسورانۀ او به دین مسیحیت همعصرش، بـه  هاي زبانی تلخ و نیشدار، موجب شده است که هجمه
بع، از رهگذر چنـین تعمیمـی، اندیشـۀ سیاسـی او     الطب. دیانت در معناي عام آن تعمیم داده شود

اعتنـا  بیگویی ي کهطوربه؛شودمیی تشخیص دادهالاهیات-و مفروضاتی متافیزیکیها فاقد بنیاد
ایـن کاملاًی، در پی نیل به هدفی الاهیاتي نظري هاهبه هرگونه عناصر و ساختاري از سنخ دستگا

ماکیـاولی جـاي   چنینـیِ هر چند در مواضع این. بوده است، )یعنی وحدت ایتالیا(جهانی و عرفی
سیاسی ماکیاولی از این منظر، متـرادف  يهیچ تردیدي نیست، نکته اینجاست که پرداختن به آرا

کشف نسبت میان دین ) البته با اهمیتو(هۀ سادمسئلبه ها و بررسیها است با فروکاستن تحلیل
پژوهش به اکتشاف چگونگی نسبت دین این محدود کردن فرجام. و سیاست در اندیشۀ ماکیاولی

، پیشاپیش مشخص اسـت؛ بـه ایـن    شوده میکه در طول متن به آن پرداختطورهمانو سیاست، 
متصور شد و یا اینکه یکی ابزار و دیگري غایت محسـوب خواهـد   توانمینمعنا که یا هیچ نسبتی

دامنۀ تنگ و محدود بررسی نسبت میان دین و در این پژوهش، بدون آنکه بررسی خود را به . شد
اندیشـۀ سیاسـی   ) اساطیري-یالاهیات(سیاست تقلیل دهیم، قصد داریم که بنیادهاي متافیزیکی

موقعیـت ویـژة تـاریخی    . ، استخراج کنـیم شهریارو هاگفتارماکیاولی را از دو اثر شاخص او یعنی 
و ضـرورت  ) ون وسـطی و آغـاز دوران جدیـد   است میـان پایـان قـر   اي هکه لحظ(نیکولو ماکیاولی

پـذیر امکـان ی در امر سیاسی را در اندیشۀ او الاهیاتتداخل امر اي هحاصل از چنین موقعیتی، گون
ساخته که به نوبۀ خود نوعی همخوانی میان این دو قلمرو، در افقی جدید و متناسب بـا دوران را  

ن دوران، همان عـاملی اسـت کـه خـود ماکیـاولی      تردید، یکی از ملزومات ایبی.ه استکردفراهم 
غایت اغراض و محرك اصلی رفتار عملی خود در حوزة سیاست و نیز انگیـزة اصـلی   را آنپیوسته

و به زبان اسـتعاري خـود او در فصـل آخـر     . وحدت ایتالیا: یعنی؛نامدمیت تئوریک خویشتأملا
آثـار او چونـان غـایتی منحصـر بـه فـرد ظـاهر       این عامل در. »نجات ایتالیا از هزاران بلا«:شهریار

مواقـع،  اي هاز جمله دیـن، کلیسـا، متولیـان کلیسـا و در پـار     (شود که دیگر مفاهیم و مقولاتمی
، القـاگر گسسـتی تمـام عیـار در     ي کـه طوربه.دهدمیرا در سایۀ خویش قرار) ملاحظات اخلاقی

به عقیدة نگارنده، این نکته مـانع از آن . یاندنمامیی ماکیاولی از مقولات متافیزیکیاندیشسیاست
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د باشد کـه اندیشـۀ سیاسـی ماکیـاولی را فـارغ از هرگونـه پیونـدي بـا میـراث متـافیزیکی          توانمین
که گفتـه شـد موقعیـت    طورهمانبلکه . پیش از، و نیز معاصر او، قرار داده و تفسیر کنیم) یالاهیات(

اسـت و همـین مـا را    حک کردهر پیشانی اندیشۀ سیاسی او منحصر به فرد تاریخی او، مهر خود را ب
طـرح گونهبدینرا مقالهسؤالبر این اساس. ی ارائه کنیمالاهیاتاو خوانشی يکند که از آرامیمجاز
آیا اندیشۀ ماکیـاولی، در قلمـرو عمـومی و مباحـث مربـوط بـه حکومـت و حاکمیـت،        : کنیم کهمی
ی اندیشـۀ  الاهیـات هاي همؤلفی و اساطیري باشد؟ عناصر و الاهیاتولات د متأثر از مفاهیم و مقتوانمی

تـوان میسیاسی ماکیاولی را بدون آنکه از ناحیۀ مفسر و پژوهشگر به متون او تحمیل شوند، چگونه
ل و قرائنـی  ی ـدر متون اصلی ماکیـاولی دلا توانمیآیا بندي نمود؟ به معناي دیگر، استخراج و مقوله

را براي مـا فـراهم سـازد؟ در طـول     آنها ی ازالاهیاتیافت که امکان خوانشی و پنهان،هرچند ضمنی
برخی عناصر و مقـولات برگرفتـه از درون دو اثـر شـاخص او    این نوشتار سعی شده است که با ارائۀ

،اسـت الاهیـات از جـنس  عمـدتاً کـه  ه شـود ی نشان دادهایو تفسیر آنها، بنیان) گفتارهاو شهریار(
با اظهار نظر برخی پژوهشگران تاریخ اندیشۀ سیاسـی، مبنـی   توانمیني که دیگر به سهولتطوربه

.و مابعدالطبیعه ندارد، همراه شدالاهیاتی ماکیاولی نسبتی با اندیشسیاستبر اینکه 

چارچوب نظري؛ طرح یک مناقشه
مندرج در تفکـر  یِیاتالاهو سیاست و نسبت میان آن دو، فقط محدود به سنّت الاهیاتبحث 

شود، بلکـه  نمیرومی باستان و یا قرون وسطی و نظریات متفکران اسکولاستیک آن دوره-یونانی
ان آن نیز کشانیده شـده  نظرصاحبو نظریۀ اجتماعی سیاسی دوران مدرن و هدامنۀ آن به اندیش

تـر،  سـاده اي هیا در محـدود سیاسی الاهیاتاز اي هدر اینجا قصد نداریم که به ارائۀ تاریخچ. است
رو بـدون مقدمـه، بـه    یـن انسبت میان دین و سیاسـت در تـاریخ اندیشـۀ سیاسـی بپـردازیم؛ از     

گـذرا  اي هسیاسـی اشـار  الاهیـات نظریـۀ  پردازتئوريبه عنواناز نظرات کارل اشمیت اي هخلاص
سیاسـت و حقـوق را   )1(یالاهیـات متافیزیکی و هاي همایبنکرد که میاشمیت تلاش. خواهیم کرد

ایجابی و منطق تجربی مکتب پوزیتیویسم معاصر خویش، آشـکار کنـد و   هاي در مخالفت با گزاره
: سیاسـی الاهیـات اشمیت با انتشار رسالۀ کم حجم اما با اهمیت 1922در سال . به اثبات برساند

یـۀ مـدرن دولـت    تمـامی مفـاهیم نظر  : ، به صراحت اعلام کـرد چهار فصل دربارة نظریۀ حاکمیت
که طی آن این مفـاهیم از  -؛ نه فقط بر اثر تحولات تاریخیاندهکه عرفی شداند یالاهیاتمفاهیمی 

قـادر گذارقانونبه عنوان مثال خداي قادرِ مطلق به (اند هبه نظریۀ دولت منتقل شدالاهیاتحوزة 
انۀ ایـن  شناس ـحظـۀ جامعـه  دشان که شناسایی آن بـراي ملا مننظام، بلکه به علت ساختار )مطلق

. )73: 1390،اشمیت(مفاهیم ضرورت دارد
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لویاتـان  حاکمیتی که البته بـا  ؛ي آموزة حاکمیت مدرن استپردازهم اشمیت مصروف مفهوم
»تفکیـک قـواي  «ماکیاولی قرابت بیشتري دارد تا حاکمیت تقسیم شـده در نظریـۀ   شهریاروهابز

ماننـد که باشد، چنین حـاکمی همچـون خـداي قـرون گذشـته      اي همونتسکیو؛ حال به هر انگیز
مداوم و لاینقطـع از طریـق   اي هاز نظر اشمیت رشت. و شهري بسازداي همعماري است که باید خان

کند کـه حـاکم را تافتـۀ جدابافتـه و خـالق      میانه عبورشناسمفاهیم متافیزیکی، سیاسی و جامعه
،خردمنـد گـذار قـانون که از ذهن یـک  اند قوانین آنهاییبهترین: نویسدمیاو. کندمیاولیه فرض

ناشی و فقط به دست یک نفر ابداع شده باشند و در نهایت خداي احد و واحـد بـر جهـان حـاکم     
،خداست که این قـوانین را در طبیعـت گـذارده   ها تن: که دکارت به مرسنه نوشتطورهمان. است
ایـن گفتـۀ اشـمیت و    . )83:همـان (گـذارد مـی کـه پادشـاه قـوانین را در قلمـرو خـود     طورهمان

، عینـاً متنـاظر بـا رأي    ...خردمنـد و  گـذار قـانون مفاهیمی چون معمار، خالق اولیـه،  کارگیريبه
. گیـرد میکارهل خویش باایدهشهریارهايشاخصبراي توصیفويماکیاولی و تعابیري است که 

ویـژه مفهـوم   ی بـه الاهیـات سـی شـدن مفـاهیم    کلی، کارل اشمیت بر این باور است که سیاطوربه
؛ي نیست که در آثارش به آن اشاره نکرده باشدنظرصاحبحاکمیت آنقدر برجسته است که هیچ 

و الاهیـات همپوشـانی  . )همـان (ي وجـود دارد پـرداز الاهیـات هـا  چرا که از نظر او، در همۀ رشـته 
دو، فقط در لیبرالیسم قـرن  یی میان آنسیاست، در نظریۀ اشمیت آنچنان تنگاتنگ است که جدا

به پشتیبانی چرا که در آن سده، جدایی قلمرو خصوصی از عرصۀ عام،؛استپذیرنوزدهمی امکان
هر انسان مـومنی،  «سخنگوي آن، مارتین لوتر،ترین برجستهنظر پروتستانیزم، که مطابق الاهیات

اي مسـئله داشت که دیـن را بـه   آن را ، آنچنان فراگیر شده بود که قدرت»کشیش استخود یک
. ۀ یکسره متعلق بـه دولـت فـرض کنـد    مسئلسیاست را خصوصی مبدل و در جهت مخالف،تماماً
سـت کـه نشـان دهـیم     اگونه که در مقدمه گفته شد، آنچـه مـا در پـی آن هسـتیم، ایـن     همان

 اتمتافیزیکاشمیت با اشـاره بـه   . تناپذیر در تفکر ماکیاولی اساساطیري، بخشی انفکاك-یالاهی
و بـا اسـتفاده از مفهـوم    ) یعنی نسبت میـان آگـاهی و سـاختار   (یشناسدشوارة همیشگی جامعه

ی مفـاهیم حقـوقی،   شناس ـفـرض ایـن نـوع از جامعـه    پـیش : نویسـد میی حاکمیتشناسجامعه
خ کـرده  پردازي بنیادین یا اندیشۀ یکدستی است که به قلمرو متافیزیک و الهیات نیز رسـو مفهوم
، سـاختاري مشـابه سـاختار    استیک دورة زمانی معین بر ساخته آن تصویر متافیزیکی که . است

از نظـر اشـمیت،   . )82: همـان (دانـد مـی مناسبآن را اي دارد که دنیاي بلافصلشسازمان سیاسی
ایـن معنـا از   . )همـان (رودمـی تجلـی یـک دوران بـه شـمار    تـرین  متافیزیک متمرکزترین و واضح

هایـدگر در تعریفـی از متافیزیـک   . ست که مارتین هایدگر نیز بر آن تأکید دارداافزیک، همانمت
بنیان عصـري را  ،مابعدالطبیعه: نویسدمیداند ومینحوة ظهور، انکشاف یا آشکارگی هستیآن را 
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اي هیعنی از رهگذر تفسیر خاص آنچه هست و از رهگذر فهـم خـاص حقیقـت، پای ـ   (ریزد، میپی

ایـن پایـه بـر تمـامی     . گیردمیکه آن عصر ذاتاً بر مبناي آن شکل)بیندمیآن عصر تداركبراي
مطـابق ایـن تعریـف،    .)211: 1382، خـالقی (که وجـوه ممیـزة آن عصـرند تسـلط دارد    هایی پدیده
) و به زبان فوکویی اپیستمۀ(ر و تحت تسلط مابعدالطبیعهاولی چه بخواهد و چه نخواهد متأثماکی

نظـري و فرضـی را   ايویش است؛ در ادامه، براي فهمی بهتر از مقصود این نوشتار، مجادلهعصر خ
. پی خواهیم گرفت

دوران مـدرن  انـدیش سیاست، متفکران در اندیشۀ مدرندین و سیاستموریس باربیه، در کتاب 
ز نسـبت میـان   کند که مطابق رأي او، هر یک از آنها، به برداشتی امیرا به چهار گروه عمده تقسیم

وروسـو ،دین و سیاست معتقدند و در این میان، ماکیـاولی را در کنـار مونتسـکیو، هـابز، اسـپینوزا     
آن را داند که بر تفوق سیاست بر دین و تبعیت دیـن از سیاسـت تأکیـد دارنـد و باربیـه     میکسانی

دین در خدمت جامعـه و  کیاولیاز نظر باربیه، در تفکر ما. )19: 1389باربیه، (خواندمیبرداشت ابزاري
بسته بـه منفعتـی اسـت کـه بـراي      اش قدر و اندازهآنکه ارزش خاص آن انکار شودبیدولت است و

یعنی سودمندي اجتماعی و سیاسی دین؛ باربیه که معتقد به باژگونگی رابطـۀ  : دولت و سیاست دارد
سیاسـت را  ،میانـه هـاي سـده واقـع مسـیحیت  در: نویسدمی،دین و سیاست در نزد ماکیاولی است

خواهـد بـه دولـت    مـی کـه یبرعکس، ماکیـاول . کردمیدین و اخلاق مسیحیياهتابع دستورکاملاً
از الزامـات اخـلاق و دیـن آزاد   آن را فی نفسه هدف سازد، در گام نخستآن را استقلال تام بدهد و

و دیـن توجـه  سیاسـت و اخـلاق  میانـه، بـه رهـایی    هـاي  بدین ترتیب او با رد الگوي سده. سازدمی
شـود؛ رمـزي بـا ارائـۀ گـزارش      مـی همین برداشت نزد مورین رمزي نیز دیـده . )124: همان(کندمی

درونی آثار ماکیاولی و نیز فراپیش نهادن تفاسیر متعـدد، متفـاوت   هايو ابهامها مفصلی از پیچیدگی
ي او هـا هدیـدگا : و معتقـد اسـت کـه   ، در نهایت رأیـی همسـو بـا باربیـه دارد     وييو متناقض از آرا

دربارة طبیعت بشري، جامعه و حکومت، نقطۀ گسستی از فلسفۀ قرون وسطایی و نظریـه  ] ماکیاولی[
انه دربـارة مقاصـد خداونـد بـراي     شناس ـسیاسی قرن شانزدهمی است که مبتنی بر مفروضات غایت

کـرد و از دین جدا الاهیاتیحی، از تر، از اخلاق مسماکیاولی سیاست را از مقاصد عالی. انسان بودند
از باربیه است و بدون آنکـه همچـون باربیـه،    تر پیچیده،البته تفسیر رمزي.)43: 1390،تاوزندو ادواردز(

کنـد کـه ماکیـاولی    میسازي نسبت میان دین و سیاست تقلیل دهد، فقط اظهارپژوهش را به ساده
قراري و حفظ دولتی مستقل در ایتالیاي دورة هدف ارزشمند خود یعنی کشف چگونگی برجهتدر 

شان بگسـلد  متافیزیکیهايقصد داشت از اندیشۀ دوران باستان و قرون وسطی با آن بنیانرنسانس،
اندیشۀ مسیحی یا ایدئالیستی پیشینیانش داشـت بجنگـد  و با توهمات دربارة سیاستی که ریشه در 

شـود و مـا   میست که در متون خود ماکیاولی دیدهرمزي خلاف آن چیزي اموریناین نظر . )همان(
انۀ شناس ـدیرینـه هـاي جالب آنکه، تحقیقـات و تحلیـل  . خواهیم پرداخترو به آن در صفحات پیشِ
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بنـدي  خلاف ادعاي باربیه و رمزي اشاره دارد؛ از نظر فوکو، در اپیسـتمه یـا صـورت   اي هفوکو، به نکت
اق میان انسـان و غیرانسـان وجـود نـدارد و رنسـانس بـه       داناییِ عصر رنسانس، هنوز تفکیک و انشق

روایت فوکو در انتهاي دورة تئولوژیکی قرون میانه قرار دارد و از طریق مفهوم خدا، کل جهـان را بـه   
بینیم در رنسانس به مثابۀ یـک  میآنچه ما امروز در جهان طبیعی. کندمیمحصولی فرهنگی تبدیل

و هـا  رسد که خداوند در آن، در حکم خود جهـان، نشـانه  میظرمصنوع عظیم، یک کتاب بزرگ به ن
ست تا انسان به تعبیـر و تفسـیر   اهمپوش جاريهاي پایان تشابهبیی نگاشته است و بازيهایسرنخ

.)164: 1380، هارلند(آن بپردازد
و متصـلب کلیسـا   هـاي و دگـم ها در این نکته تردیدي نیست که ماکیاولی منتقد سرسخت باور

داننـد در همـین مواضـع ضـد     مـی ست و شاید راز آنکـه ماکیـاولی را بعضـاً خـداناباور    امتولیّان آن
پـرداختن بـه نسـبت میـان دیـن و سیاسـت نـزد        صرف در این میان حتی . کلیسایی او نهفته باشد

لی پروا، مجاب بـه پـذیرش تفسـیر باربیـه از ماکیـاو     بیست کهااز آنتر تر و پیچیدهماکیاولی عمیق
این نکته فراتر از رابطۀ یکطرفه و ابزاري میان دین و سیاست اسـت؛ زیـرا در چنـین درکـی،     . شویم

)در ماکیـاولی (آیـد و موجـب فهـم یکسـویه مـا از آن     میهمیشه دین عملاً در خدمت سیاست در
چنانچـه خـوانش مـا از نسـبت میـان دیـن و       . یابـد نمـی شود و عکس این معادله هرگز مصداقمی

طباطبـایی،  (»حقیقتـی مـوثر  مثابـه بـه و یا عملکرد امر واقع را تأثیرمنطق «در آثار ماکیاولی،سیاست
آید این برداشت از ماکیاولی است که او معادلۀ دیـن  میپایه خود قرار دهد، آنچه حاصل)510: 1385

 ـمـی بلکـه دوجانبـه  ) خواه تفوق سیاست بر دیـن خـواه بـالعکس   (و سیاست را نه یکسویه د کـه  دان
جهانی ماننـد  هرچند که غایت، نزد ماکیاولی، امري این؛گاه یکی به دیگري قابل تحویل نیستهیچ
تر از باربیه، کوئنتین اسکینر، از شـارحان برجسـتۀ ماکیـاولی،    پیش. خواهی یا اتحاد ایتالیا باشدوطن

ر نسـبت میـان دیـن و    ، همان نظر باربیه را مبناي بررسی خـود د )ماکیاولی(در کتابی به همین نام 
دیگـر  هـاي و نیز تفاسیر اسکینر، گرچه بسـیار بیشـتر از بررسـی   ها سیاست قرار داده است؛ پژوهش

درنـگ ماکیـاولی را دولتمـرد    بیاما او نیز؛، محل اعتبار و در خور توجه استآراي ماکیاولیمحققان 
دهد و میتحلیل خود قرارشناسد که اصل سودمندي دین در جهت امور واقع را اساس میمتفکري

:نویسـد مـی اسـکینر .از این حیث رأیی مشابه باربیه، مورین رمزي، تامس جونز و بسیاري دیگر دارد
فقط به نقش احساسـات دینـی بـراي الهـام     . مند نیستهبه حقیقت دین علاقاي ه، ذر]ماکیاولی[او «

اکردن بدکاران توجـه دارد و دربـارة   بخشیدن به مردم و استوار نگه داشتنشان در طریق نیکی و رسو
»کنـد مـی سـودمندي داوري گونـه ایـن بر مبناي توانایی آن براي ایجاد صرفاًارزش هر یک از ادیان 

.این نوشتار وارد خواهیم شدبا این مقدمه اکنون به بحث اصلی . )115: 1380اسکینر، (
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سیاسی ماکیاولیالاهیات

.»رسدنمیعنایت الهی هرگز دیر«
این قطعه، مصرعی است از پترارك، شاعر نامدار ایتالیایی دورة رنسانس، که نیکولو ماکیـاولی،  

در . کنـد مـی آمده است، بـا آن آغـاز  هاگفتاربه فرانچسکو وتتوري را که در ابتداي کتاب اش نامه
امـل  پایۀ سه محور عمده که از گفتمان ماکیاولی استخراج شده اسـت، بـه نحـوة تع   این بخش، بر

شود؛ محور دوم بـر میتشریح»بنیاد«اولین محور ذیل مفهوم: پردازیممیو سیاستالاهیاتمیان 
یـی، بحـث   گراپایۀ ربط میان فورتون و ویرتو استوار است و در محور سـوم، تحـت عنـوان منجـی    

. خواهیم کرد

بنیاد؛ اصل بنیادین و بنیادگذاري
-بازگشت بـه اصـول دیانـت اولیـۀ مسـیحی     (بنیادیندر این بخش با استفاده از مفاهیم اصل 

بحـث خـود را دنبـال    ) خلـق کـردن  همسانی کنش انسانی با فعل خـداییِ (و بنیادگذاري) رومی
سـاختمانی جنگجـو و   هـا  اومانیسـت انسـانِ «:نویسدمی،اومانیسمدیویس در کتاب. خواهیم کرد
ناپـذیر  لی انسـان بـر مرزهـاي تخطّـی    که آرزویش بنا کردن ک) در واقع یک شاهکار(نامعین است

هرچند اقتدار مطلوب ماکیاولی نیز جنسی مذکر دارد، اما آنچـه  . )134: 1386،دیویس(»ر استمذک
اسـت و اتفاقـاً ماکیـاولی متفکـري     »آرزوي بناکردن«آید، تعبیر گویايمیاز سخن دیویس به کار

:بریدن از گذشـته، دومـی  :ت را یکیدیویس سه ساختار اساسی انسان اومانیس. بنیاداندیش است
داند؛ این سخنان را دیـویس  می)139: همـان (پیوستگی با زمان حال:بازگشت به منشأ و در نهایت

با رجوع به آثـار  توانمیعام بوده است، اماطوربهدربارة ماکیاولی نگفته و منظور نظر او اومانیسم 
طباطبـایی  . یابنـد میماکیاولی مجال صدقةربارخود ماکیاولی، مشاهده کرد که هر سه ساختار د

گیـرد؛ بـر   مـی براي توضیح و گشایش این پیچیـدگی در ماکیـاولی بهـره   »اصل بنیادین«از تعبیر
توجـه  و تابع منطق آنهاست هر عملی باها اساس نظر طباطبایی، در سیاست که قلمرو رابطۀ نیرو

ري متفاوت و حتی متعارض داشته باشداثآد اثر یا توانمیها زمان و مکان و رابطۀ نیرووضعیتبه 
هـر کشـوري کـه در آن تـرس از     «:او در تفسیر این جملـۀ ماکیـاولی کـه   . )490: 1385،طباطبایی(

معتقـد  ، »مگر آنکه ترس از شهریار جانشـین آن شـود  ،خداوند وجود نداشته باشد، باید نابود شود
دینی، مانند ترس از شهریار، مایۀ قوام کشور است هاياست که این ترس از خداوند و انجام آیین

هیچ تردیـدي بـه   بیکم یکی از آن دو در کشوري وجود نداشته باشد سامان آن کشورو اگر دست
ابزار مفهومی کارسازي است که ماکیاولی »اصل بنیادین«.)510: همان(نابودي کشانده خواهند شد
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بریـدن از  : سـاختار اول (بـرد مـی معاصر خویش یورشمیانه و هاي با کمک آن به مسیحیت سده
خـود  هـا  شود که بر اساس آننمیپیداهاگفتارو نه در شهریار؛ هیچ دلائل و قرائنی نه در )گذشته

جسورانۀ ماکیاولی به دستگاه کلیسا، متولیان آن و حتـی مسـیحیت در   هاي را مجاز بدانیم هجمه
ر طـول تـاریخ آن، آبـاء نخسـتین کلیسـا و در نهایـت       عصر ماکیاولی را به کـل دیانـت مسـیح د   

بـر  ها بلکه بالعکس، او بار. در معناي عام آن سرایت دهیمالاهیاتي، به نگري و سطحیانگارساده
این نکته تأکید دارد که کلیسا از اصول بنیادین و مقررات اولیۀ خود منحرف شده و ضروري است 

جالب آنکه ضرورت ایـن پیراسـتن، فقـط بـه     ؛)زگشت به منشأبا: ساختار دوم(که به آن باز گردد
سـاختار  (گیـرد مـی بلکه دامنۀ آن نجات مملکت را هم در بر،شودنمیکلیسا و مسیحیت منحصر

آنچنـان  12و 11هـاي  ویـژه سـده  در دوران قـرون وسـطی و بـه   ). پیوستگی با زمان حـال : سوم
استار تسـلیم قـدرت دنیـوي در مقابـل قـدرت      تئوکراسی حاکم بوده است که پاپ در پرتو آن خو

و آنچه ماکیاولی درصدد انجـام  )113: 1376،بدیع(شودمیسلطنتلروحانی و حق نظارت بر اعما
اعطا کند، زیرا معتقد اسـت  ) شهریار(ست اینکه، نمایندگی را از پاپ بگیرد و به حاکم مقتدراآن

ماکیـاولی،  (تابـد نمیلطۀ هیچ قدرت دیگري را هم برکه کلیسا قادر نیست بر ایتالیا تسلط یابد و س
: نویسدمیماکیاولی. )77: ب1388

اگر سران کلیسا، دین مسیح را بدانسان که بنیادگذارش تأسیس کرده است نگاه داشـته  
از تر مراتب متحدتر و نیکبخته و شهرهاي مسیحی بها و از آن پاسداري کرده بودند، کشور

ولی امروز دین مسیح به قدري ناتوان و تباه شده اسـت کـه   ،ن هستندبودند که اکنومیآن
کسی که . اندهتر از دیگران شددینبی،نداتر از دیگراناقوامی که به کلیساي مسیحی نزدیک

دین مسیح را به روشنی بشناسد و ببیند که اخلاق و رسـوم امـروزي چقـدر از آن    هاي پایه
ه زوال اقوام مسیحی یا روز مجازاتشان نزدیک شده استدور شده است، یقین خواهد کرد ک

.)76: همان(
است که رعایت آن بقاي نظام و مملکتـی را در پـی دارد و طـرد و    »اصل بنیادین«این همان

پس حملۀ ماکیاولی به مسیحیت نـه حملـه بـه دیانـت،     . گرددمیپوشی از آن، موجب زوالچشم
ماکیـاولی کلیسـا   . وي را از اصل بنیادین خود دور کرده استبلکه به دریافتی است که دیانت عیس

آنکه بنیادهاي دیانـت  «:نویسدمیشمارد و صراحتاًمیرا عامل اساسی سست شدن باورهاي مردم
تا چـه پایـه بـا آن    ] منان مسیحیؤم[مسیحی را مورد توجه قرار دهد، خواهد دید که عمل کنونی

هـیچ تردیـدي زمـان هبـوط یـا سـاعت عـذاب نزدیـک         بـی متفاوت است و یقین خواهد کرد که
، ماکیاولی فهمیـدن و شـناختن پیونـد میـان دیـن و      گفتارهااتفاقاً در فصل دوازدهم . »استشده

د بقـا  توانمیخردمند برپایۀ آن) حاکمِ(داند و از این منظر، فردمیاتحاد کشور را عین خردمندي
پادشـاهی بایـد از   هـاي و دولـت ها مامداران جمهوريزرو ایناز «:و زوال مملکت را تشخیص دهد



29/ ...ي مبانیوجوجستسیاسی ماکیاولی؛الاهیات
و هر چه خردمنـدتر باشـند و جریـان طبیعـی     ...دین مردمان کشور خود پاسداري کنندهاي پایه

.)75: ب1388،ماکیاولی(»امور را بهتر ببینند باید به همان نسبت در راه تحکیم دین بیشتر بکوشند
را آنهـا  ی هستند که ماکیاولیالاهیاتعمدتاًمفهومی مفاهیم هبوط و عذاب متعلق به دستگاه 

یـک مبـدع   ماکیـاولی را بیش از آنکـه ،در این زمینه اشتراوس. استدر افقی جدید مطرح کرده
این امور فرامـوش  . خواندمیاو را احیاگر برخی امور قدیمی فراموش شده،اصلاحات اساسی بداند

خـلاف  راشتراوس ب. خواه جمهوري روم باستان،باشندشده خواه اصول بنیادین مسیحیت آغازین 
جدیـد و ضـوابط و   هـاي آور است که ماکیاولی ضوابط و نظـم شگفت: نویسد کهمیمورین رمزي،

یـک اکتشـاف مجـدد اسـت    صرفاًیعنی کشف او : کندمیباستان را با هم یکسان قلمدادهاينظم
جمهـوري روم  هاي کرّات، از بازگشت به سرچشمه، به گفتارهاماکیاولی در . )283: 1387، اشتراوس(

انحرافـات اساسـی آن از اصـول بنیـادین و     دلیلباستان، بریدن از گذشتۀ تاریک قرون وسطی به 
در ). حضور هر سه ساختار(گویدمیسامان دادن به ایتالیاي عصر خویش سخنواولیه، براي سر

ی کوچـک از  هـای آن نیستیم که با آوردن برشاینجا، ارجاع خواننده به کل گفتارهاست و درصدد 
در اینجـا،  . ی جزئی ارائـه کنـیم  هایمیان فصول متعدد آن، براي مدعاي فوق، شواهد و تک نگاري

اسـت؛ بنیـاد کـه عملـی اسـت متـرادف بـا خلـق و آفـرینش؛ پیکـو از           »بنیـاد «تکیۀ ما بر مفهوم
: نویسدمیاي معاصر ماکیاولیهنامدارترین اومانیست

انسان را همچون مخلوقی با سرشت تعین نایافته آفرید، در میانـۀ جهـان   ] خدا[ابراین او بن
هـان اي آدم، نـه منزلگـه ثـابتی بـه تـو       : ت و خطاب به او چنین گفـت شمکانی به او ارزانی دا

، تا موافق میـل و ارادة خـویش،   ایمه، نه شکل معینی، و نه کار خاصی را از تو طلب کردایمهداد
د بـه مـرز   . خواهی برگزینیمیو کاري را کهشکل  و هـا  فطرت تمامی موجودات محدود و مقیـ

اما تو به هیچ حدي محـدود نیسـتی و موافـق بـا ارادة آزاد     . ایمهقوانینی است که ما فرمان داد
ما ترا در مرکز جهـان  . فطرت خویش را به اختیار خود تعیین خواهی کردهاي خویش محدوده

. تا از آنجا بتوانی هر آنچه را در این جهان هست با سهولت هر چه بیشـتر ببینـی  ایمهجاي داد
و نه باقی، تا بـا آزادي و افتخـار،   ایمهات ساختنه از زمین، نه فانیایمهما ترا نه از آسمان آفرید

،دیـویس (خـواهی درآوري مـی هیأتی کهگویی خالق و معمار خویشتنی، خود را به هرکهچنان
1386 :128(.

، با قرائت بازگشت به تعبیر اصل بنیادین نیـز پیونـد داد، امـا    توانمیهر چند که این بنیاد را
در اینجا بنیاد، مفهومی است ذووجهین که هـم سراسـر خـدایی اسـت و هـم یکپارچـه انسـانی؛        

فریـده  به انسان داده است؛ خدا انسان را به هیأت خویش آآن را آفرینشی است خداگونه که، خدا
رو ایـن از . ن گونـه اسـت  یهمی، خدا فاقد هیأت و تجسم است، لاجرم انسان نیزالاهیاتو در تفکر 

بخشـی  صـورت بـه هبه آفریدن اسـت؛ اراد هبه ساختن است؛ ارادهخدا آنچه را به انسان داده، اراد
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اد آفریـده شـده   اینکه ارادة انسـان، آز . ، آزادي انسان استاشین مشخصهترمهمکه اي هاست؛ اراد
مندي کـه  انسان آزادة ارادهومیلش، به هر طریقی که مختار است، تعیین کندکه خود را، مطابق

تنها سازد که، نهمیکند و مجازمیمکان او میانۀ جهان است؛ میانداري انسان، لاجرم او را مجاب
هـاي  ریشـه کتـاب  هانـا آرنـت در   . بلکه مکان و جهان ارزانـی شـده را نیـز صـورت بخشـد     ،خود

براي آنکه آغازي از سر گرفته شـود، انسـان   «: ، با نقل این گفته از سنت آگوستین کهتوتالیتاریسم
»به راستی که هر انسانی یک آغاز تازه اسـت . شودمیاین آغاز با هر نوزایشی تضمین. آفریده شد

. ضـرورتاً آغـازي در بـر دارد   حقیقت دارد که هر پایانی در تـاریخ ... «:نویسدمی)336: 1388،آرنت(
این آغاز پیش از آنکه یک رویـداد تـاریخی شـود، همـان اسـتعداد      . این آغاز فقط یک وعده است

از این منظـر، گـویی   . )همـان (»از دیدگاه سیاسی، آغاز برابر است با آزادي انسان. برین انسان است
وظیفـۀ سـاختن،   : داده اسـت خدا قدرت آفرینندگی را از خود گرفته و چونان وظیفـه بـه انسـان   

چـه شـاهکاري   : به شعر سروده اسـت گونهاینآغازیدن و خلق کردن؛ شکسپیر همین مضمون را 
انگیـز اسـت در   چه دقیـق و سـتایش  ! پایانیبیچه توانایی! چه خرد شکوهمندي! است هر انسان

! یبایی جهـان ز! بسان خداوند استش درک! ماندمیدر عمل چقدر به فرشتگان! صورت، در حرکت
درك ماکیاولی از انسـان و ارادة آفریننـدگی او نیـز    . )130: 1386، به نقل از دیویس(!اشرف مخلوقات

ست که شهریار یا فرمانروا، خلـق  ابلکه خواهان آن،کندنمیاو فقط به کشف، بسنده. همین است
کنـد؛ امـا   مـی تداعیهر چند آفرینش او از عدم نیست و بیشتر معناي صناعت را. فرینداکند و بی

وجـو جسـت بلکه صـرف  ،در اکتشاف، نشانی از آفریدن نیست. صناعت با کشف بسیار فاصله دارد
، در اندیشۀ ماکیاولی، مفهومی است که هم آسمانی است و هم انسـانی؛ او در  »بنیاد«مفهوم. است

تـرین  ز عمـده مطابق نظریۀ عمومی شناخت یونانی، کـه افلاطـون ا  . ي منبع بنیاد استوجوجست
را هیچ قدرت بشري یا آسـمانی نیافریـده   آنها ، قوانین، آغازي در زمان ندارند،آن استنمایندگان

است؛ اما در نظر متفکران قرون وسطی، این برداشت یونانی از قانون جاودانه و غیرشخصی، یعنـی  
ی چـون سـنت   نـزد کسـان  . وضع نکرده است، پذیرفتنی و قابـل فهـم نبـود   آن را قانونی که کسی

قـانون  «:کاسیرر در این باره معتقد است کـه . آگوستین این منشأ، مشخص است و همانا خداست
و حقیقـت و  کندمیکند که بدون او، که قانون را بر پیامبر نازلمیي را تصورگذارقانونموسوي، 

ندیشـۀ یونـانی،   که در ادر حالی. شودمیمعنیبیکند، قانونمیتضمینآن را اعتبار و مرجعیت
بلکه ما باید با اندیشۀ عقلانـی و  ،کندنمیدهد و اعلاننمیقانون را هیچ موجود فوق انسانی ارائه

ماکیاولی، گـویی عناصـري از سـاختار    . )174: 1377، کاسیرر(»بیابیم و اثبات کنیمآن را دیالکتیکی
/خـدا (قـوانین منشـأ سخنی از بدین ترتیب که از یکسو، چندان. گیردمیبرها هر دوي این تفکر

اعتقـاد نیسـت،  بـی هرچند که برخلاف اندیشۀ فلسفی یونان، به آن،آوردنمیبه میان) گذارقانون
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نامـد و در ایـن   می»برافراشتگی«دهد و عمل خدا رامی»علت برین«نام،شناسد و به آنمیآن را 
برینـی اسـت کـه عقـل بشـر را بـدان       هايتاما از آنجا که پشتیبان ایشان عل...«:نویسدمیزمینه

سخن گفتن از آنچه خـدا افراشـته و   . شان بیش از این سخن نخواهم گفتدسترسی نیست درباره
اما از دیگر سو، به ؛ )111: الف1388ماکیاولی، (»...سري استدر پناه خویش داشته، گستاخی و سبک

یـا همـان خـدا،   »علـت بـرین  «عرفت او بـه نفس آفرینندگی و انشاء، باور دارد و این شناسایی و م
ی اسکولاستیک قرون میانه است و هرگز در نظریۀ عمـومی  الاهیاتهیچ تردیدي محصول سنّت بی

: کند کـه میرا به این صورت بازگومسئلهکاسیرر این . ردي از آن یافتتوانمینشناخت یونانی،
یا نیک مطلـق، آخـرین چیـزي اسـت کـه      بنابر توصیف افلاطون، صورت اساسی یا ایدة بنیادین، 

اما در آثار آگوسـتین، همـۀ ایـن قیـد و     . هم فقط با تلاش بسیار و سختدرك شدنی است و آن
و این همچون باور ماکیاولی اسـت  ) 165: 1377کاسـیرر، (شوندمیناپدیدکاملاًها و احتیاطها شرط

تاخی هـم نباشـد، بـراي عقـل     سري و گسبرین، حتی اگر سبکهايکه مطابق آن، شناخت علت
، کتاب اول، فصـل نهـم، ماکیـاولی اهمیـت بنیادگـذاري را      گفتارهادر . انسان دست نیافتنی است

مسـیحی قـرون میانـه، خـدا از     الاهیاتدن، عملی است خداآسا؛ مطابق بنیادگذار. کندمیگوشزد
چنان قـدرتی باشـد کـه از    آفریند، ماکیاولی نیز آرزوي حاکمی را در سر دارد که دارايمیبنیاد،

یـک تـن  تنها براي او عملی است که»بنیادگذاردن«جالب آنکه. بنیاد برافکند و از بنیاد پی افکند
: دهدمیانجامآن را 

این قانون کلی را باید بپذیریم که یک جمهوري یا کشور پادشاهی هرگز ممکن نیسـت،  
 ـ ندرت ممکن است که از آغاز داراي نظامی نیکوهیا ب ه شود یا قوانین و نهادهاي پیشـینش ب

این یک تن بایـد مهـار قـدرت را در دسـت     . کلی دگرگون گردند مگر به دست یک تن تنها
.)66: ب1388ماکیاولی، (داشته باشد و به تنهایی همۀ قوانین و نهادهاي دولت را معین کند

اظهار کـرده  آن را ر هابزي،ر از اقتداه کارل اشمیت در سدة بیستم متأثو این همان باوري است ک
مثابـه بهماکیاولی، براي تأیید مدعاي خود، اشخاصی را . است و در ابتداي نوشتار به آن پرداختیم

اسـاطیري و قدسـی گرداگـرد آنـان را     هـاي  یا هالـه اندهکند که یا پیامبر بودمیبنیادگذار معرفی
در میـان  «:نویسـد مـی او. کـوروش موسـاي پیـامبر، رومولـوس، تتئـوس و     : مانند؛فراگرفته است

شوند و پس از آنـان بنیادگـذاران   میبیش از دیگران ستوده،نامدارترین مردان، بنیادگذاران ادیان
او از اینکه نام پیامبران بنیادگذار را در کنار شاهان . )68: همـان (»پادشاهیهايو دولتها جمهوري

آفریدن و بنیاد : ه در درجۀ نخست براي او اهمیت داردبنیادگذار بیاورد ابایی ندارد؛ گو اینکه، آنچ
ویژه فصل یازدهم کتاب اول، گفتار ماکیـاولی همصـدا بـا    ، بهگفتارهادر برخی فصول . کردن است

: نویسدمیاو در آغاز این فصل. شودمیترمسیحی نزدیکالاهیاتکلام پیکو شده و به 
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چون کودکی، تولد و پرورش خود را وامدار رومولوس نخستین بنیادگذار روم بود و روم، 
آورده بود براي کشـوري بـه آن بزرگـی،    به وجودولی خدا نهادهایی را که رومولوس . اوست

کافی ندانست و مجلس سناي روم را بر آن داشت که نومـا پومپیلیـوس را بـه جانشـینی او     
نومـا  . آوردودبـه وج ـ برگزیند تا ایـن مـرد همـۀ آنچـه رومولـوس از آن غافـل مانـده بـود         

برنـد و تصـمیم گرفـت ایشـان را از     مـی به سـر  پومپیلیوس دید که رومیان در حال توحش
؛آمیز به مدنیت سوق دهد، و براي دستیابی به این هدف بـه دیـن پنـاه بـرد    طریق مسالمت

دین را آنچنان اسـتوار  هاي ستون تمدن است و پایهترین چون دریافته بود که دین، ضروري
در طی قرون و اعصار طولانی خداپرستی در هیچ کشوري بـه انـدازة روم پایـدار    ساخت که

دهـد کـه شـهروندان آن کشـور از     میشمار مردم روم و یکایک رومیان نشانبیاعمال. نبود
ترسیدند چون قدرت خدا را بالاتر از قدرت مییشکنقانونسوگندشکنی به مراتب بیشتر از 

.)72: ب1388لی،ماکیاو(دانستندمیآدمیان
یکـی اینکـه، او بـا ذکـر ایـن واقعـۀ       : اسـتخراج کـرد  توانمیرااي هدر این نقل، نکات برجست

دهـد؛  مـی و رفتار کردن مطابق عناصر آن، فراخـوان گیريعبرتتاریخی، مردم عصر خویش را به 
دنیت بـا  میان م ـرابطه دهد که یک وجه آن، میدوم اینکه، یک رابطۀ ضروري دو وجهی را نشان

توحش بـا خداناپرسـتی اسـتنتاج    صورتتوان بهمیآن را خداپرستی است، که منطقاً نقطۀ مقابل
و عظمـت، پایـداري و   ) یالاهیـات امـري قدسـی و   ۀمثاببه(عبارت دیگر، ارتباط میان دینبهکرد؛

 ـ  ایناي هچونان مقول(استواري و قانونمداري رومیان باستان ه گفتمـان  جهانی، عرفـی و متعلـق ب
وجه دیگر این ضرورت، میان خداپرستی و امر اخلاقی برقرار اسـت؛ بـدین ترتیـب کـه،     ). سیاسی

پیونـدد کـه   مـی آنگـاه بـه وقـوع   ) و نـه غیراخلاقـی  (سوگندشکنی به مثابۀ کرداري ضد اخلاقـی 
امـی استنباطی رابطۀ معکوس و الزطوربهخداپرستی از میان مردمان، رخت بربندد و در اینجا نیز 

وجود خداپرستی میان مردمان برابر است با وفاداري آنـان  : بدین نحو بازسازي کردتوانمیآن را 
 ـ. به امور حکومت و جامعهآنها و حفظ حرمت سوگند دارد اي هخود او در ادامۀ همین فصل، جمل

خوانـد  کسی که تاریخ روم را به دقـت ب «:ست موجه در آشکارسازي این قرائتاايکه یکجا، قرینه
خواهد دید که دین چه نقش بزرگی در انضباط سپاه و اتحـاد مـردم و تقویـت نیکـان و شـرمنده      

انـدازة  ین جنبه، فرمـی دیگـر دارد و از حـد و   ترمهماما . )73: همان(»ساختن بدکاران داشته است
یري کـه مطابق با تفس ـ. تصور یک ارتباط استلزامی و ضروري، اما در واقع بسیار ساده، فراتر است

از جملات آغازین فراز فوق ارائه کرد، ماکیاولی، ارادة انسان را در ذیل ارادة خدا قرار داده توانمی
هـا  تعـین ر بـی گونه که در فراز نقل شده از پیکو دیـدیم، انسـان را  است و هر چند که خدا، همان

ة خـدا در اعمـال انسـانی   اما همچنـان اراد ،کرده تا انسان با ارادة خودش، به خودش تعین بخشد
و(کامـل طـور بـه موثّر است و هنوز ارادة انسانی نـاقص اسـت و انسـان    ) انسان بنیادگذارویژهبه(
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هـا  بـه حـال خـویش ر   ) هفدهم تا بیستم اتفاق افتادهاي در اومانیسم متأخر سدهها گونه که بعدآن

و پیشـرفت و سـعادت، فاجعـه    نشده، چرا که ممکن اسـت بـا ارادة آزاد خـویش، بـه جـاي آبـادانی       
گـواه مـا در تأییـد ایـن     . بیافریند؛ گویی هنوز کودکی است که نیاز به هدایت و دستگیري پـدر دارد 

تفسیر، کلام خود ماکیاولی اسـت کـه بـاور دارد ناکفایتمنـدي نهادهـاي تأسـیس شـده بـه دسـت          
را وادار بـه  آنهـا  وارد کنـد و دارد که ارادة خود را، در هیأت مجلس سنا، میرومولوس، خدا را بر آن

اي هشـد، چـه بسـا روم دچـار فاجع ـ    نمیاگر این امر محقق؛ زیراکندمیعزل رومولوس و نصب نوما
ارادة خدایی بود که مانع از آن شد که این واقعـه  تنها شد و از نظر ماکیاولی، اینمیغیرقابل جبران

معتقد بود، در امور این جهان، جاري است و بـه  گونه که آگوستینبنابراین، ارادة خدا همان. رخ دهد
همان نحو، در ماکیاولی، ارادة خدا در این واقعه، از طریق مجلس سنا در شـخص نومـا پومپیلیـوس،    

:حلول کرد و اتفاقاً این امر از نظر ماکیاولی، نشانۀ خردمندي مردان بزرگ بنیادگذار است
ومی پیدا نشده است کـه بـه قـدرت الهـی اسـتناد      بزرگی در میان قگذارقانوندر واقع، هیچ «

ي زودبـه بسی چیزهـاي خـوب هسـت کـه خردمنـدان      : شدندنمینکند و گرنه قوانینش پذیرفته
آنهـا  چنان علائم آشکاري ندارند که دیگران را هم بتوان بر سـودمندي ها یابند ولی آن چیزمیدر

ر این دشـواري، بـه قـدرت الهـی پنـاه     روست که مردان عاقل براي چیرگی بمعتقد ساخت؛ از این
.)33:ب1388ماکیاولی،(»برندمی

:نویسدمیيگیرنتیجهو در مقام 
رسیم که دینی که نوما در روم رایج ساخت میبا توجه به همۀ جوانب امر، به این نتیجه

تئین علل آبادانی و رفـاه آن کشـور بـود چـون از دیـن، قـوانین خـوب نش ـ       ترمهمیکی از 
هـا  شود که همۀ کارمیآورند و نیکبختی سببمییرند و قوانین خوب نیکبختی به بارگمی

.)74: همان(به نتایج خوب بینجامد
»بنیادگـذار «دهد که میانمیکاسیرر با اشاره به تفسیر مدرن از افلاطون، ابزاري تحلیلی به ما

و فرازهـایی از تیمـائوس افلاطـون را    تناسب و تشابه بیـابیم؛ ا اي هماکیاولی و صانع افلاطونی، گون
:نویسدمیافلاطون در تیمائوس. داردکند که براي مقصود نوشتار حاضر، اهمیت فراوان مینقل

او جهان را . صانع جهان در نظریۀ افلاطون، آفریدگار جهان نیست، او یک صنعتگر است
بخشـد و امـور را   مـی مشکل و فرم را صـورت و فـر  بیکند، بلکه فقط مادةنمیاز عدم خلق

بلکه در مقابل او ضرورت قرار دارد ،قدرت او نامحدود نیست. آوردمیتحت نظم و ترتیب در
بنـابراین،  . نمایـد مـی کند و هم با عمل آفریننـدگی او مقابلـه  میکه هم قدرت او را محدود

دارد یم ـخرد یعنی قدرت حاکم، ضـرورت را وا . ست از ضرورت و خرداايآفرینش، آمیخته
بدین ترتیـب،  . ترین وضع درآوردتر چیزهاي آفریده شده را به بهترین و کاملتا بخش عظیم
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از تیمـائوس افلاطـون بـه    (»هنگامی که نفوذ خرد بر نفوذ ضرورت تفوق یافت، جهان آفریده شد

.)170: 1377،نقل از کاسیرر
، اشخاصـی  »نهادنبنیاد«امرگیري در قماکیاولی نیز براي سرمشآلایدهجالب آنکه اشخاص 

سـت الهـی؛ در آغـازین جمـلات فصـل      اايعطیهآنها نیمه خدایی نیمه انسانی هستند و سلطنت
فرمانرواي جدید باید در شهر یـا کشـوري کـه زمـام     «:با عنوان(هاگفتاربیست و ششم کتاب اول 

: وانیمخ، می)»قدرت را در آن به چنگ آورده است همه چیز را از نو شکل بخشد
اگـر  مخصوصـاً -مردي که در شهري یا کشوري زمـام قـدرت را بـه چنـگ آورده اسـت     

خواهـد در آنجـا نظـام    نمـی باید استوار نگردیده اسـت و او کهچناناقتدارش هنوز هاي پایه
براي اینکه مهار قدرت را در دست خود نگاه دارد بایـد از  -جمهوري یا پادشاهی مستقر کند

همـین کـه بـه سـلطنت رسـید      : داوود کردکهچنان...آغاز همه چیز را از نو سامان ببخشد
د و شـهرهاي  نباید شهرهاي کهن را ویران ک. گرسنگان را توانگر کرد و توانگران را تهیدست
چاند و خلاصۀ کلام هیچ چیز را نباید دسـت  نو بسازد، مردمان را از جایی به جاي دیگر بکو

.)109: ب1388ماکیاولی،(نخورده بگذارد
داوود، در کتـب  شـاهانه -تصدیق تصویر پیامبردهندةنشاننام بردن او از داوود، توأمان، هم 

-کنشـی خـدا  مثابـه بهتأکید او بر نقش بنیادگذاري و عمل بنیاد دهندةمقدس است و هم، نشان
يبنیادگـذار هایی که ماکیـاولی در بنیـاد برافکنـی و    لبته، نباید فراموش کنیم که توصیها. انسانی

دارند کـه  آن را شود که ظرفیتمیی را شاملهایشود و فقط انساننمیکند، شامل هر انسانیمی
ملازم با بنیادگري و طرح نو دراندازي را داشته باشند و در یک کـلام مسـتعد   هايو زیانهاخطر

: ، متضمن این معناستشهریارفصل ششم . بودن باشند»نیمه خدا،نیمه انسان«دل شدن بهمب
نه بـه یـاري بخـت،    اندهو اما، در میان آنان که با تکیه بر هنر خویش به شهریاري رسید

اگـر  . اندترینشان به گمان من، موسا و کوروش و رومولوس و تسئوس و مانند ایشانپایهبلند
خداونـد  هايگفت، چرا که وي را کاري جز به جاي آوردن فرمانتوانمینوساباب مچه در

زیرا بدان پایه رسیده بود که عنایـت خداونـدي   . با این همه، وي در خور ستایش است. نبود
اما اگر در کار کوروش بنگریم و کسانی چـون  . سخنی با خداوند ساخته بودوي را سزاوار هم

، همـه را در خـور سـتایش خـواهیم     اندهرا بنیاد نهادها و پادشاهیاندهگشودها او، که کشور
و اگر در کار و نهاد ایشان نیک بنگریم، کارشـان را هـیچ کـم از کـار موسـا نخـواهیم       . یافت

و چون در کردار و . بود] منظور خدا[آموزگاري بدان بزرگی ] منظور موسی[یافت، که وي را 
بخـت بهـر   . که بخت جز فرصت چیزي بدانان نبخشیده بودبینیم میزندگانی اینان بنگریم،

،ایشان ماده را فراهم آورد، اما آنان که با هنر خویش بدان صورت دلخواهشـان را بخشـیدند  
ماکیـاولی،  (رفـت مـی آن هنـر، فرصـت بـر بـاد    بـی شـد و میآن فرصت، هنر ایشان ناچیزبی

.)80: الف1388
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در پرتـو ترکیبـی  تنهـا  پیـامبر اسـت؛ ایـن سـخنان را    کاراکتر محوري در فراز فوق، موسـاي  

، درك سیاسـی از دیانـت   )در باب نسبت ضرورت و خرد(فهم کرد که میان رأي افلاطونتوانمی
پر نفـوذي  هايقرون وسطی رایج بوده و نیز آراء اومانیستالاهیاتمسیحی -سنت یهوديکه در

آن ن در اختیار انسان گذاشته و انسان باید خـودش تعیبیچون پیکو، که معتقد بود، خدا ماده را
تنهـا  .ی مختلـف الاهیـات -شکل و صورت دهد، برقرار کنیم؛ یعنی در واقع سـه سـنت فلسـفی   را 

ست که انسان در کتـاب پیکـو، عـام اسـت و     ااین) خداانگار(تفاوت ماکیاولی با پیکوي اومانیست
اي از حرمـت انسـان کـم شـود، آن     آنکـه ذره بـی براي ماکیـاولی، . شودمیرا شاملها همه انسان

دهی به مادة خـام اعطـا شـده از سـوي     بخشی به خویش، فرمتعین: گونه مانندخصوصیات خداي
د داشته باشد، در ماکیاولی، به شـهریار یـا فرمـانروا،    توانمیخدا، که در پیکو، انسان بما هو انسان

شند، اختصاص دارد نه هر انسانی؛ و ماکیاولی بـا ایـن   شهریارانی که بنیادگذار بوده باتنها همآن
الهـی  منشـأ ن مدرسی قـرون وسـطی دربـارة اعتقادشـان بـه      اخود را با متکلميقید، همدلی آرا

. زیناآغهايدهد تا با اومانیستمیاقتدارها، بیشتر نشان

فورتون و ویرتو
سیاسـی ماکیـاولی، نحـوة    ی اندیشـۀ الاهیـات یک محور اساسی دیگر، بـراي اسـتخراج مبـانی    

ویرتـو را -شـود کـه دوگانـۀ فورتـون    مـی یادآوري. »)2(ویرتو«است با»بخت«پردازش نسبت میان
ی و حوزة فرهنـگ،  شناسجامعههاي مباحث تئوريترین و اساسیترین ذیل یکی از جديتوانمی

ۀ مسـئل اجتمـاعی از  هـاي ایی کـرد؛ در تئـوري  شناس ـعامل نیز قـرار داد و -یعنی دوگانۀ ساختار
نظریـه  : از جملـه ؛آیـد مـی متنـوعی سـخن بـه میـان    هايعامل، در اشکال و فرماسیون-ساختار

، تئـوري  )1380(یـر بوردیـو  پـی ةوار، حـوزه و عـادت  )1379،ریتـزر :ك.ر(ساختاریابیِ آنتونی گیدنز
هـاي  از نظریـه و بسـیاري دیگـر   )1972، گـافمن ؛ 1391،گـافمن :ك.ر(اروینگ گافمنهايچارچوب

فلسفۀ علوم اجتماعی، که هر کدام به نوعی دلمشغول بررسی نسبت میان فرد و جامعه، یا آگاهی 
که نـزد ماکیـاولی، بـا    همان. ۀ عامل و ساختارندمسئلکلی طوربهو ) عین(و واقعیت) ذهن(فردي

کـه  آن استراي، سعی بدر چنین نظریات شناختی. عنوان فورتون و ویرتو از آن بحث شده است
آن بـر  تـأثیر و ) سـوژه (رابطۀ آدمی با دنیاي پیرامونش، بر اساس اهمیـت یـافتن عامـل آگـاهی    

برایان فی، از زمـره محققـان   . ، تفسیر شود)ساختار(پهن دامنۀ اجتماعیهاي واقعیات و نیز پدیده
حکم بـر فـراز   هایی نیستند که مبرجستۀ علوم اجتماعی بر این باور است که ساختارها، موجودیت

آورنـدگان قواعـد و   بلکـه سـاختار در مقـام فـراهم    ،کسانی که متأثر از آنهایند، قرارداشـته باشـند  
کنند و سـاختار از بـراي   عمل میآنها ها، نیازمند فعالیت تفسیري افرادي هستند که برطبقنقش
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سـاختار شـرایط   ،ینبنـابرا . )103: 1381فـی،  (فعلیت بیابد نیازمند همین فعالیت تفسیري استآنکه 
کند و نوعی راهنماست براي آنکه اعمال چگونه تحقق یابنـد امـا ایـن    مقدور شدن عمل را فراهم می

فعالیـت  : نویسـد مـی فـی . کنندعاملان هستند که از طریق فعالیتشان ساختار را تولید و بازتولید می
بـا  صـرفاً عـاملان  دهـد، محیطـی کـه   انسانی همیشه در بطن محیطی فرهنگی و اجتماعی رخ مـی 

آورد کند، محیطی که همچنان از جهات بسیار مهمی منابعی را فراهم مـی فعالیت خودش خلق نمی
بـرآنیم کـه  . )همـان (شـود اش محـدود مـی  این فعالیت مقدور و در عین حال دامنهآنها که به یمن

فورتـون و ویرتـو، در   تحت عنوان نسبت میـان  ختی بالا،شناجامعههايبرداشتی نسبتاً مشابه تئوري
آثار ماکیاولی استخراج کنیم؛ با این تفاوت که در ماکیاولی، ساختار کمتر خصـلتی اجتمـاعی دارد و   

عامـل، در اندیشـۀ ماکیـاولی،    - به عبارت دیگـر، دوگانـۀ سـاختار   . ی استیخصال ماورااي هحائز گون
.ن خواهیم پرداختویرتو دارد که در ادامه به آ- بدیلی متافیزیکی با عنوان فورتون

و انـد هدانشوران بسیاري ایـن دو مفهـوم کلیـدي در آثـار ماکیـاولی را دردسـرآفرین خوانـد       
ماکیاولی دربارة .)57: 1390،ادواردز و تاوزنـد (را باز نمایانندآنها تا معناي دقیق و اهمیتاندهکوشید

رش دربارة نسبت میان ایـن گرچه نظ؛، سخن گفته استشهریارو هم هاگفتاراین نسبت، هم در 
گفت که بـه دیـدگاهی یگانـه    توانمیاما مطابق با منظور این نوشتار،؛دو، خالی از تناقض نیست

مراد از واژة فورتون، بخت و تقدیر است که مطابق با بیـنش اسـاطیري باسـتان، بـا     . بند استپاي
:گویـد مـی گونه که اسکینرآن. دنامیدنمی»ایزدبانوي بخت«الهه یاآن را تشخّص بخشیدن به آن،

نزد اندرزگران رومی، بخت هرگز نیرویی بدخیم نبوده، بلکه به دنبـال جلـب دوسـتی و توجـه او،     
. )54: 1380اسـکینر،  (شودمیمندآدمی از خیر و نعمت، جاه و جلال، افتخار و نفوذ و قدرتش، بهره

یان بخت و نیـروي آدمـی، بـه دسـت     دهد که در دورة مسیحیت، نوعی سازش ممیاسکینر ادامه
راسـتی عامـل   ه خودکامگی و خودسري، برغمبهداده شد؛ مطابق با این تفسیر جدید، الهۀ بخت، 
افزایـد  مـی اسکینر در ایـن زمینـه  . )همان(رودمیهدایت و عطوفت ایزدي و مشیت الهی به شمار

دن این نگرش جدید نسـبت بـه آزادي   ایتالیایی سدة پانزدهم، با شالوده قرارداهاياومانیست«:که
و اختیار موفق شدند نقش بخت در امور آدمی را در قالب تصویري که رومیان باسـتان نـزد خـود    

و همین امر، موجـب تجدیـدنظرهاي پـی در پـی در     )59: همان(»کامل زنده کنندطوربهداشتند، 
ر این مورد چگونه است؟ اما روایت ماکیاولی د،نحوة تعامل میان بخت و نیروي انسانی شد

کنـد تـا   میتقدیر آدمیان را نابینا«:عنوانبا(هاگفتارنهم کتاب دومدر سرآغاز فصل بیست و
نگـریم مـی چون در جریـان امـور انسـانی بـه دقـت     «:خوانیممی)»هایش نشوندمانع اجراي نقشه

 ـ،کـه تقـدیر  نمایدمیآید و حوادثی رويمیبیشتر اوضاع و احوالی پیش: بینیممی ه هـیچ روي ب
آنگاه با اشـاره بـه برخـی وقـایع     . )279: ب1388،ماکیاولی(»جلوگیري کنیمآنها خواهد از وقوعنمی
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پـردازد، کـه در آن مـورخ    مـی ،مورخ محبوب خـویش ،لی ویوستاریخی، به نقل قولی از تیتوس 

یش جلـوگیري کننـد آنـان را    هاتقدیر الهی آنگاه که نخواهد آدمیان از اجراي نقشه«: معتقد است
:نویسـد مـی ،لـی ویـوس  ماکیـاولی در اعـلام موافقـت خـود بـا رأي      . )280: همـان (»کندمینابینا
ی یا بـدبختی کـه بـه آنـان روي     بختنیکآدمیان به سبب رو ایني او درست است و از گیرنتیجه«

بختـی و بـدبختی   کبینـیم کـه نی ـ  مـی هـا  آورده است در خور ستایش یا نکوهش نیستند زیرا بار
که تقدیر، فرصت بجاي آوردن کارهاي بزرگ را به آنـان بخشـیده یـا از    آن استمردمان ناشی از

.)همان(»آنان دریغ داشته است
از نظر ماکیاولی، تقدیر یا بخت، داراي تشخصی مستقل و داهیانه اسـت کـه هرگـاه بخواهـد،     

این تعبیـر از تقـدیر و   . شودمیاز انجام اموربرد و هرگاه تشخیص دهد، مانع میبه پیشکاري را
ی خـدایی دارد و ایـن نظـر را از    أیی است؛ گویی تقدیر، خداست یا آنکه منش ـالاهیاتکاملاًبخت، 

در . دربـارة بخـت اسـت   لـی ویـوس  واقع تـابع نظریـۀ   در؛، اخذ کرده استلی ویوسخود مورخ، 
: خوانیممیهاگفتار

ند به تقـدیر  توانمیکنند، که آدمیانمیتاریخ تأییدشاین سخن درست است و تمامی 
نـد  توانمی،ند با آن مخالفت ورزندتوانمینهایش یاري کنند ولی هرگزالهی در اجراي نقشه

. همه نباید آدمی نومید شـود با این. را پاره کنندآنها ندتوانمینبتابند و هرگزآن را تارهاي
د به قصد او پی ببـرد؛  توانمینرود و آدمیمیدر پیچ پیشي نشناخته و پیچ هاهتقدیر در را

با همۀ این احوال همیشه باید امیدوار باشد و در هیچ حال و مـوقعیتی خـود را نبـازد و بـه     
.)281: همان(ناامیدي نسپارد

اسکینر بر این عقیده است که ماکیاولی، بـه پیـروي از مراجـع روم باسـتان، ویرتـو را صـفتی      
اسـکینر،  (سـازد مـی بخت و عنایـات آن ایزدبـانو،  هاي شهریاران را قادر به تحمل ضربهداند که می

ماکیـاولی، دو تفسـیر  هـاي  از بررسی نسبت میان تقـدیر و قـدرت انسـانی در نوشـته    .)72: 1380
است و حـداکثر نقـش او   ) و ارادة الهی(در تفسیر نخست، انسان تابع تقدیر: به دست دادتوانمی

تـرین  ش یـاري رسـاند، بـدون آنکـه کوچـک     هایو طرحها نقشهبه خداوند در اجراي این است که
در این تفسیر، انسان موجود منفعلی است که نقش او محـدود  . ایجاد کندآنها ممانعتی در اجراي

د حاصـل  توان ـمـی نهاست و حتی هیچ شناختی از مقاصد تقدیر الهیبه فرمانبري و اجراي فرمان
، خود تقدیر، این قدرت را دارد که ارادة خود را از طریق انسـان، در امـور جهـان    ي کهطوربه. کند

روز که بخواهد کارهاي بزرگ انجام گیرند، مردي با روحی مقتـدر  تقدیر آن«:جاري و ساري کند
. )281: الف1388،ماکیاولی(»شوند بشناسدمیی که به او عرضههایکند تا فرصتمیانتخاب
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اندردر کارهاي بشري بخت تا کجا دست«:با عنوان(شهریارل بیست و پنجم در فصماکیاولی
: نویسدمی) »ستیزیدتوانمیکار است و چگونه با آن

و هستند که گردش کار جهان به دست اندهآن بودبر من پوشیده نیست که بسیاري بر
آن را ند بود و کاربشر و زیرکی بشري را در گردش آن اثري نتواکهچنان؛بخت است و خدا

بایـد بسـیار در کـار جهـان کوشـید و      نمیکنند کهمیبنابراین، چنین حکم. نیستاي هچار
زیـرا در ایـن   . گیرتر اسـت این باور در روزگار ما همه. بایست به دست قضا سپردمیراها کار

و ایـم هدگنجد و خود شاهد آن بـو نمیهایی رخ داده است که در وهمزبر شدنوروزگار زیر
بـا ایـن   . گـرایم گاه بدین اندیشه مینگرم گهمیمن نیز چون در کار روزگار. هر روزه هستیم

ها مان یکسره از دست نشده باشد، بر آنم که چه بسا نیمی از کارهمه، براي آنکه آزادي اراده
انـد هنیمـی دیگـر، را بـه دسـت مـا سـپرد      شبه دست بخت باشد، اما نیمی دیگر، یا کمـابی 

.)187: الف1388ماکیاولی، (
اینکه تسلیم به تقـدیر یـا خـدا،    : داردی تأملدر عین حال، معضلات قابل واین سخنان، نکات

کلامـی و  –ی الاهیـات و مسلماً بـه جـاي مانـده از سـنت فکـري      (باور فراگیر و شایع دوران اوست
مومیت فراگیر این باور، مجـاب  ر از اقتدار و ع؛ اینکه گاهی خود او نیز متأث)ستمیراثی کلیسایی ا

مرجع امور کیست که نیمـی از  بدین منوال کهسؤالشود و در نهایت طرح یکمیبه پذیرش آن
انجیل قرون وسطی است، یا اینکه خـود  سپارد؟ آیا خداي متشخّص تورات ومیرا به انسانها کار

انـه و نافذانـه، قـدرت    بخت، صاحب تشخّص و اراده است؟ گـویی، بخـت نیرویـی اسـت کـه عالم     
را بـه هـر طریقـی،    اش امور جاریه در این جهان را دارد و هرگاه اراده کند ارادهتشخیص و تعیین

، »موجبیت تقـدیر «و نیز»حکم تقدیر«و یا»خواست تقدیر«:کاربرد تعابیري مانند. سازدمیمحقق
حالت، انسانِ منفعلِ مطیع، نبایـد  در بهترین.برد، گواه این تفسیرندمیکاره که در همین فصل ب

اما این امیدواري شاید بدان سبب اسـت کـه   ،کندنمیهر چند ماکیاولی صراحتاً ابراز. نومید شود
دانـد، بـه ایـن نظریـۀ     میماکیاولی چونان الاهیون مدرسی، آنجا که تقدیر را داراي سرشتی الهی

خواهد و همچون آنـان، معتقـد   نمیانسان رای باور دارد که خداوند خیر مطلق است و شرّالاهیات
خواهی مخلوقات خود چرخند و مشیت الهی هرگز بر شرّمیاست که همۀ امور بنا بر مشیت الهی

، آنچه مسلم اسـت عـدم   نباشدمسیحی باشد چه الاهیاتدر هر حال چه مبتنی بر . استوار نیست
در تفسیر دوم، نظري را که بر نقش مقتدرانـۀ  .فعال بودن انسان در تغییر تقدیر و ارادة الهی است

آن را کنـد و مـی تقدیر و بخت، و انفعال عملی و شـناختی انسـان مبتنـی اسـت، صـراحتاً انکـار      
آیـا مایـۀ اصـلی عظمـت     «:بـا عنـوان  (هـا گفتـار دومفصل یکم، از کتابدر . داندنمیناپذیرابطال

کنـد کـه سـبب فـائق     مـی موکداً تکرار) »ت نیکامپراتوري روم، دلیري و لیاقت رومیان بود یا بخ
وقتـی ترتیـب   «:هاسـت ها، همراهی بخت نیک با لیاقت و خردمندي انسانآمدن رومیان در جنگ
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بینیم کـه همیشـه   میآوریممیایشان را در نظرهايو رفتار رومیان و پیروزيها زمانی این جنگ

ماکیـاولی،  (»ت در دست هـم داشـته اسـت   العادة رومیان دسبخت نیک با دلیري و خردمندي فوق
:بـا عنـوان  (براي فهم بهتر این نسبت، به جملۀ آغازین فصـل نهـم از کتـاب سـوم    )194: ب1388
توانمیدهیم کهمیارجاع) »کسی که خواهان کامیابی دائم است باید پا به پاي زمان پیش برود«

بـدین نکتـه   هـا  بـار «:یز به حسـاب آورد تعریف ماکیاولی از عقلانیت یا خردمندي ناي هگونآن را 
ام که علت کامیابی و ناکامی آدمیـان، سـازگاري یـا ناسـازگاري چگـونگی اعمـال و       برخورد کرده

گـردد کـه   مـی رود و بیشتر کامیابمیکسی کمتر به راه خطا...رفتارشان با مقتضیات زمان است
و در پایان همین فصـل، بـاز بـه    ) 329: همـان (»اعمال خود را مطابق با مقتضیات زمان سازگار کند

:گویـد مـی کند و با ذکر وقایعی تـاریخی در تأییـد مـدعاي خـود،    میۀ تقدیر و انسان اشارهمسئل
یابـد ولـی او روش خـود را    مـی زمان تغییر: شود همین استمیعلت اینکه بخت آدمی دگرگون«

قوانین و نهادهاي خود را با ضرورت ست که او جوامع نیز اینها سبب زوال دولت. دهدنمیتغییر
شود که برخلاف تفسـیر نخسـت، انسـان نقشـی     میمشاهده. )320: همان(»کنندنمیزمان سازگار

گري مطیـع فـرامین بخـت و    نظاّرهصرفاًفعال در تغییر اوضاع موافق با میل و ارادة خویش دارد و 
شـواهد و تعـابیر  اسـاس  چنانچه بر (ادر این برداشت، رابطۀ میان انسان و خد. تقدیر الهی نیست

اي برابر است رابطه)ارائه شده از سوي خود ماکیاولی، بخت و تقدیر را داراي سرشتی الهی بدانیم
و به همـان نسـبت کـه خـدا خلاقیـت و آفریننـدگی دارد، انسـان داراي عاملیـت اسـت و تـوان           

مطیع، به فعـالِ متحـرك خـلاق و بـه     گرِبخشی به امور را دارد و از صرف یک منفعلِ نظارهتعین
دارد آن را توانـایی ي کهطوربه.شودمیمبدل) صاحب ویرتو(قول خود ماکیاولی، دلیر و خردمند

را بتابانـد و  آنهـا  مخالفت ورزد وآنها بلکه با«هایش یاري نکند،نقشهخدا را در اجراي تنها که، نه
جا دارد که تفسیر اسکینر را در تأیید ایـن تفسـیر   . رودو از حدود امیدواري صرف فراتر »پاره کند

مجموعـه  : یعنـی (یادآور شویم؛ اسکینر با اذعان به این نکته که ماکیاولی، معـانی متـداول ویرتـو   
را) کننـد مـی صفاتی که شهریار را قادر به اتحاد بـا بخـت و کسـب شـرف و افتخـار و نـام بلنـد       

:نویسدمی،»ب ماکیاولیانقلا«اما با کاربرد تعبیر،پذیردمی
معناي این اصطلاح را از معناي هرگونـه فضـیلت اصـلی و شـاهانه تفکیـک     ] ماکیاولی[

گوید صفت ویژة شهریاران آمادگی ایشان براي هـر کـاري اسـت کـه     میکند و در عوضمی
بـه منظـور   -خواه آن کار منطبق بـا فضـیلت باشـد خـواه رذیلـت     -کندمیضرورت ایجاب

پـذیري اخلاقـی در   پـس مـدلول دقیـق ویرتـو، انعطـاف     . لاترین اهداف خویشرسیدن به با
. )79: 1380،اسکینر(شهریار است
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کند و معتقد است که در زبان سنت بعـد از  میلئو اشتراوس، این مطلب را به زبانی دیگر بیان
واقعیـات  و هـا  شـود؛ یعنـی آرمـان   میتبدیل»درست عملی«ضرورتاً به»درست آرمانی«ماکیاولی

که ماکیاولی را این است در مجموع، منصفانه . )27: 1387اشتراوس،(شوندمیضرورتاً به هم نزدیک
:یی تفسیر کـرد کـه خـود بـدان بـاور دارد، یعنـی      أچون همعصر اومانیسم است، در پرتو همان ر

ت و پـنج  او در ادامۀ همان فصل بیس. است»به دست بخت و نیمی به دست انسانها نیمی از کار«
: افزایدمی،شهریار

را فروگیـرد و  هـا  کنم که چون سر برکشد، دشتمیمن بخت را به رود سرکشی همانند
زي ید و به جایی دیگر افکند و هیچ چنَرا سرنگون کند و خاك را از جایی کَها درختان و بنا

خـود را نشـان  چنین است و آنجـا نیـروي  بخت نیز این...در برابر آن یاراي ایستادگی نباشد
ماکیـاولی،  (...برگی براي ایسـتادگی در برابـرش فـراهم نکـرده باشـند     ودهد که هیچ سازمی

.)187: الف1388
د در قالـب  توان ـمـی خداشناسـی ماکیـاولی  «:نظر شویم با رأي اشتراوس که معتقد استو هم

آدمـی قـرار  بـدین معنـا کـه خداونـد در موضـوعیت نفـوذ       . باشـد »خداوند فورتون است«فرمول
:معتقد است، خداوندان اندیشۀ سیاسیتامس جونز که نظري خلاف این دارد در کتاب . »گیردمی

. خر وجـود دارد أو این دسته متفکران مت ـیولی باید گفت اختلاف عظیمی میان ماکیاول
را اسـاس  هـا  کـه مـارکس آن  -در مـورد نیروهـاي اقتصـادي   اي هاندیشیبراي نمونه ماکیاول

ولی او نیز، . در سر نداشته است-داندمیاجتماعی و معنوي-سیاسیهايگرگونیهرگونه د
گونه نظم الهی در اشیاء که خـدا مطـابق طـرح خـود بـراي انسـان و       مانند مارکس، به هیچ

ایـن موضـوع را از اظهـارات مکـرر او دربـارة     . دنیاي او به وجود آورده باشد، معتقـد نیسـت  
دریافـت کـه   تـوان میدر زندگی بشر، به وضوح»بخت«او بر نقشثباتی اوضاع و از تاکیدبی

ت غیراخلاقـی و غیربشـري بـراي      میبدین ترتیب وي مشیت الهی را انکار کند و یـک علیـ
. )57: 2ج،1383، جونز(دهدمیتوجیه رویدادهاي جهانی به دست

، بـیش از آنکـه   )ورتونف(در مخالفت با نظر جونز، باید گفت که سخنان ماکیاولی دربارة بخت
دیگـر اینکـه، مقایسـۀ ماکیـاولی بـا      . ی اسـت الاهیاتکند، مستعد و آبستن تفاسیر میجونز گمان

به صرف این اسـتدلال کـه مـارکس، معتقـد بـه وجـود       توانمینالفارق است ومارکس قیاس مع
نکـه امـروزه حتـی    تـر، ای جالـب . نظـر خوانـد  گونه نظم الهی نبوده است، ماکیاولی را با او همهیچ

به نظر صریح میرچا الیـاده در  توانمیکنند ومیو اسطوره نیز تفسیرالاهیاتمارکس را در پرتو 
:نویسدمیاندازهاي اسطوره ارجاع داد که دربارة مارکسچشم

اي، یعنـی  مدیترانه-ییمارکس یکی از اساطیر بزرگ معادي و رستاخیزي دنیاي آسیا...
و دردهایش سـرانجام موجـب   ها را که رنج) و در روزگار ما پرولتاریا(بخش عادلنقش نجات
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مـارکس ایـن   ... تغییر نظام وجودي جهان خواهد شد، از سر گرفتـه و تجدیـد کـرده اسـت    

را بـا چاشـنی مـرام    ] تاریخی و آغاز عصر طلایـی هاياز میان رفتن تنش[اسطورة محتشم 
یعنـی از طرفـی بـا نقـش     . کـرده اسـت  دارمسیحی، مایـه -گري یهوديمسیحایی و منجی

دهد و از طرف دیگر با پیکار نهـایی  میبخشی که به پرولتاریا نسبتپیغمبرگونه و رستگاري
با نزاع بین مسیح و دجال در آخر زمـان کـه بـا    آن را توانمیکه به آسانیمیان خیر و شرّ

.)186: 1386الیاده، (گیرد، سنجیدمیپیروزي قاطع اولی پایان
پس، ربط میان فورتون و ویرتو، در اندیشۀ ماکیاولی، به شکلی دیگر، همان نبرد میان ضرورت 

هـزار و پانصـد سـاله را در    تقریباًو خرد نزد افلاطون است که البته، ماکیاولی در کنار آن، میراثی 
الاهیـات اختیار دارد که هم شـامل دیانـت مسـیح و هـم شـامل تفاسـیر پـر قـدرت و پـر نفـوذ           

.اسکولاستیک قرون وسطی است

ییگرامنجی
ی در الاهیـات ي مبـادي  وجـو جسـت که بر اساس آن، ما در ایـن نوشـتار، در   اي مؤلفهاما آخرین 

ی ماکیاولی هستیم، برگرفته از مضامین فصل بیست و ششم، یا همان واپسـین فصـل   اندیشسیاست
سرشار از تمناّیی دیرینـه بـراي نجـات    ، که شهریارترین فصول ، است؛ یکی از درخشانشهریارکتاب 

؛ ایـن فصـل   اسـت کشتار، آشوب و فتنه و در مجموع، شـرور ،ایتالیا از سلطۀ بیگانه، رهایی از جنگ
است و جاي بسی تأسف است که این نوشـتار را مجـال آن   شهریارفصول کتاب ترین یکی از طولانی
که خواننده، این است ،توصیهترین رو، پر ارجناز ای. به خوانندة آن، ارزانی داردآن را نیست که همۀ

آنهـا  ی کـه تـاکنون بـه   الاهیـات که تمامی عناصر این است زیرا باور ما ،به تمامی بخواندآن را یکبار
جهت نیست که لئو اشـتراوس، حتـی تعـداد    بی.اشاره شد، با فصاحت کلام یکجا در آن وجود دارند

داند و بر ایـن نظـر اسـت کـه     مییالاهیاتنیز داراي رمزي را که بیست و شش، استشهریارفصول 
ماکیاولی آگاهانه مبادرت به انجام این کار کرده است و حکایت از عمق باور ماکیاولی به اسـرار الهـی  

:نویسدمیاشتراوس. داردو نگرة تماماً متافیزیکی او) در فرم اعداد و ارقام(
ت و شش ارزش عـددي حروفـی اسـت کـه     سبی. فصل داردبیست و شششهریارکتاب 

اما آیا ماکیـاولی ایـن را  . تتراگراماتون: دهدمیاسم مقدس خداوند را در زبان عبري تشکیل
سیزده مـدت زیـادي   . در دو استدانست؟ بیست و شش همچنین مساوي سیزده ضربمی

آور قبل، عدد سـیزده اساسـاً عـددي شـانس    هاياست که نمود بدشانسی است، اما در زمان
شانسی و هم بدشانسی ممکن است به معنی هم خوش»دوبار سیزده«بنابراین،. شدمیتلقی

. )292: اشتراوس، همان(کلی به معناي بخت یا فورتون استطوربهباشد و به این ترتیب 
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ی در قالب رموز عـددي  الاهیاترا نیز حاوي معناي هاگفتاراشتراوس، حتی تعداد فصول کتاب 
مطـرح  سـؤال ، بـا یـک  شـهریار و اتقاقاً آن تردیدي را که نسبت بـه چنـین تفسـیري در    داند می
معنـی  هـا گفتارکتاب هايد و معتقد است تعداد فصلساز، به یقین مبدل میگفتارهاکند، در می

شاید نظر اشتراوس حـاوي اغـراق باشـد امـا دربـارة      . دارد و تعمداً به آن تعداد انتخاب شده است
. ودن آثار ماکیاولی صائب استی بالاهیات

معمـاوار و جـادویی سـاخته    آن را گونهاینگوید که میچهشهریاراما ماکیاولی در فصل آخر 
شروعسؤالۀ خود را با طرح یکمسئلاو دغدغۀ اصلی و . خوانیممیآن را است؟ ابتدا فرازهایی از

پرسم آیـا امـروز در ایتالیـا    میز خویشباري با درنگیدن در همۀ آنچه به میان آوردیم، ا«:کندمی
فراهم نیست تا مردي خردمند و هنرمند اي هروزگار پذیراي مقدم شهریاري تازه نیست؟ و آیا ماد

را فرصتی دهد تا بدان صورت بخشد که مایۀ سرفرازي وي و بهروزي تمامی مردم ایـن سـرزمین   
دهـد، مثبـت اسـت و بـر ایـن      میسؤالاینپاسخی که عجالتاً به. )193: الف1388ماکیاولی، (باشد؟

همانـا، هـا زمینـه براي ظهور چنین ابرمردي فـراهم اسـت و ایـن    هازمینهعقیده است که تمامی 
در یک کـلام  آن را ایتالیاست که ماکیاولی»پارگی و لگدمال شدگیزدگی، پارهفروکوفتگی، غارت«

موعودگرایانـۀ اسـاطیري و دینـی، بـراي ظهـور      در اندیشۀ . خواندمی»گرفتار هزاران بلا«ایتالیاي
، نـه امکانـات و تجهیـزات    زمینـه فـراهم باشـد و ایـن    ايزمینهمنجیِ واپسینِ دوران جهان، باید 

روزي زمینیـان  و ادعیۀ مردمی، بلکه همین رنج و عـذاب و محنـت و سـیه   ها لشکري و یا استغاثه
یـی، معتقـد اسـت کـه     گراو هـزاره 1مسیانیسـم ، در بحـث از  اندازهاي اسطورهچشماست؛ الیاده در 

از. و رسـتاخیزي وجـود دارد  گـرا هزارههايتعدادي صفات و خصائل مشترك میان همۀ این نهضت
هـا، مصـائب و   رحمـی هـا، بـی  عدالتیبیجمله، تجدید بهشت بر روي زمین، پس از یک دوره محن،

نتقـال ایـن عناصـر اسـاطیري بـه معادشناسـی و       او با اشاره به ا. )75: 1386،الیاده(بلایاي وحشتناك
بهشت، مشخصـات اساسـی   يبراي مسیحیان نیز تجدید کامل عالم و احیا«:نویسدمیاندیشۀ دینی

دورة مقدم بر پایان جهان، که آخر زمان بلافاصله پس از آن خواهـد آمـد، زیـر    ...آخر زمان و معادند
»تطهیر و منزه خواهد کـرد ،با آتشراناآمد و جهاما مسیح خواهد . حکم و فرمان دجال خواهد بود

بار ایتالیا را مادة فراهم آمـاده و فرصـت اسـتثنایی بـراي     فلاکتزمینۀماکیاولی نیز، عیناً .)73: همان(
و خرد خویش ایـن فرصـت را صـورت بخشـد؛ و     ) ویرتو(شهریاري که با نیروي هنر. داندمیشهریار

نیکبختی، سعادت و آرامش ایتالیاییان که معادل با رسـتگاري  صورت نیز چیزي نیست مگر خواست 
ايرا چشـم بـه راه منجـی   »ایتالیاي از نفس افتاده«ماکیاولی،. موعودگرایانه در ادیان ابراهیمی است

1 .Messianisme :بخشانتظار مسیح؛ انتظار منجی و رهایی.
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فراهم شـده را کـه خـود    زمینۀو ) 194: همان(داند که از سوي خدا براي رهایش ایتالیا آمده باشدمی

:نویسدمیداند ومیدهد، مهیا شده از سوي خدامیبه آن»هم آمادهمادة فرا«او نام
به فرمان وي، دریا دهان : مانند دیده شده استبیهايآوريافزون بر این، از خدا شگفت

گشوده و ابري رهنمون کسان گشته و آب از سـنگ جوشـیده و خـوراك از آسـمان باریـده      
هـا  خدا نخواهد که کار. آماده است تا خود چه کنیدباري اسباب بزرگی همه بهر شما . است

از اي هرا همه به دست خود به انجام رساند، تـا از مـا نسـتانده باشـد آزادي اراده، و آن بهـر     
.)195: الف1388، ماکیاولی(بزرگی را که به دست ماست

و ی اســاطیريشناســمطــابق بــا رأي الیــاده، در اشــاره بــه تفــاوت کلیــدي میــان آخرالزّمــان
با ها معادشناسی دینی و اینکه در اولی، تصوري از دوري بودن کیهان متداول بوده است که انسان

جهانی الگوهاي اصیل و آغـازین آن  ایندر پی بازآفرینیِصرفاًآن، هايو فراخوان آیینکردن اجرا 
 ـ     که، کیهـان در حالی. هستند ی تصـور شناسـی خدامحورانـۀ دینـی، جهـان را داراي مـاهیتی خطّ

نکتـه اینجاسـت کـه درك    . شـود مـی شروع شده و به یک پایـان منتهـی  أکند که از یک مبدمی
ی مسیحی و ظهور یک منجی، بیشتر همخوان است تـا بـا فهـم    شناساینجا، با آخرتماکیاولی در

نیازي به تکرار و بازگویی مجدد نسـبت میـان تقـدیر و    . ی اساطیريشناسدورانی مبتنی بر کیهان
گونه که در ماکیاولی فهمیدیم و ارائه شد، نیسـت و قصـد   ، آن)یا همان هنر و ویرتو(ارادة انسانی

تأکید بر آن خوانش از ماکیاولی است که موید پیوند و رابطۀ میان بخت و هنـر انسـانی،   صرفاًما، 
اسـت و ارادة  یعنی چنانچه، بخت را به خو: ی استالاهیاتدر پرتو مقولات متعلق به دستگاه فکري 

سیاسـی او در همـین   يی آراالاهیاترا به ارادة انسانی تحویل دهیم، صبغۀ ) یا ویرتو(الهی، و هنر
، شعر پترارك اشهکه در اهداییهاگفتارماکیاولی، همچون . شودمیفصل بیست و ششم، آشکارتر

را با شعري از پتـرارك  یارشهررا به آن مزین کرده بود، این بار، البته واپسین جملۀ واپسین فصل 
چـرا کـه آن دلیـري    / و نبرد را بـه سـر آرد  / هنر در برابر شور و شر، سلاح برگیرد«: دهدمیپایان

گـر  که تـداعی راو پیروزي در این نبرد) همـان (»ایتالیاییان، هنوز نفسرده استهايدیرینه، در دل
دانـد کـه   مـی ممکـن ه کمـک شـهریاري  بتنها ی است،الاهیات-اساطیريشرّنبرد کیهانی خیر و

سـت کـه ماکیـاولی از او بـا     اتصویر شده در متـون مقـدس، هنرمنـد خردمنـدي    همچون خدايِ
، »بخـش افـراز، پیشـتاز و پایـان   بخش، پـرچم اننده، مرد نوخاسته، رهاییشناسجان«:عناوینی چون

ار و البتـه تمجیـد و   خواهـد اقتـد  مـی کـه ماکیـاولی  -دانیم این عنـاوین میدهد؛ و نیکمیلقب
همه القاگر معنایی از اقتدار هسـتند  -ابراز کندها ستایش شهریار موعود و مطلوبش را به کمک آن

ماکیـاولی، از عمـل   ي کـه طـور به. شهریارندکه غیرعادي، مافوق بشري، پیامبرانه و احیاناً خداییِ
 ـنا) یعنی نجـات ایتالیـا  (تالیاشهریاري که از طریق او، باید به غایت خود و نیز غایت مردمان ای ل ی
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بـه درگـاه   «:سـت ایتالیـا بـراي تحقـق آن    اکند؛ رسالتی که دیـري مییاد»رسالت«آمد، با عنوان
را از ایــن ] ایتالیــا و مردمــانش[خداونــد دســت دعــا برداشــته تــا کســی را فــرو فرســتد تــا وي 

.)194: الف1388ماکیاولی، (»رهایی بخشدها بربرانه و گستاخیهايدژخویی

يگیرنتیجه
و هـا  همای ـبـن در این نوشتار سعی شد که با رجـوع مسـتقیم بـه دو اثـر شـاخص ماکیـاولی،       

از همین رو بر اساس سه محـور دسـت بـه ایـن خـوانش      . نشان دهیمآن را بنیادهاي متافیزیکی
ۀ مؤلف ـدو بررسـی نسـبت میـان    ،؛ دوم)صل بنیادین و بنیادگذاريایا مقولۀ(بنیادنخست،: زدیم

؛ کوشش ما بر آن بود تا بدون فروکاسـتن  )یشناسآخرالزّمان(ییگراویرتو و فورتون و سوم، منجی
ی اندیشـۀ سیاسـی ماکیـاولی را    الاهیاتتحلیل خود به بررسی نسبت میان دین و سیاست، اساس 

در تحلیـلِ  گونه کـه در ابتـداي مقالـه گفتـه شـد،      همان). ی و امر سیاسیالاهیاتامر (نشان دهیم
مبتنی بر کشف سادة نسبت میان دین و سیاست، در نهایت، یکسوي این محور، غایـت و دیگـري   

اعتنـا بـی موضع، این دو قلمرو از هم مستقل و نسبت بـه هـم  ترین طرفانهوسیله است و یا در بی
 ـاما مطابق با خوانشی که در این نوشتار پیگیري شد، امر سیاسی و امـر  . مانندمی ی، قطـع  اتالاهی

نظر از اینکه سیاست یا دین غایت یا ابزار تلقی شوند، در هم متداخل بوده و اولی مبادي دومی را 
در تحلیل بـر پایـۀ وجـه دوم،    . متافیزیک سیاسی ماکیاولی خواندآن را توانمیدهد کهمیشکل

نـزد ماکیـاولی   از عدم پیوند دین و سیاست و یا حتی سیاسـت و اخـلاق   توانمیندیگر به آسانی
ماکیـاولی، حتـی در ضـداخلاقی بـودن ماکیـاولی نیـز تردیـد روا       تر شارحان امروزي. گفتسخن

ي طـور بـه ،اندازهایی اخلاقی نهفته و پنهان استدارند و معتقدند که در متون ماکیاولی چشممی
اید به راه اغراق نب) دانندمیکه ماکیاولی را بانی آن(اعتقاد به جدا کردن اخلاق از سیاستدر که

.)3(رفت
نام و آوازة ماکیاولی در طول تـاریخ مـدرن، بـا عـدم پایبنـدي بـه اخـلاق همنشـین اسـت و          
ماکیاولیسم، اساس روش و هدفی در سیاست تلقی شود که براي دستیابی به آن هـدف، محـدود   

علـوم انسـانی،   هـاي و فرهنگ واژهها تردید در تمامی دانشنامهبیشود؛نمیبه هیچ حکم اخلاقی
شود که معروف است به اسـتفاده از  میذیل مدخل ماکیاولیسم از آن تحت عنوان مکتبی نام برده

گونه که اما همان؛ )296: 1376آشوري، (هر وسیله و روشی، حتی غیراخلاقی، براي رسیدن به هدف
کـرد راه بـه   میاگویند ماکیاولی سیاست را از اخلاق جدمیمورین رمزي معتقد است، آنهایی که

کـم در برخـورد بـا متفکـران     گوییم که دسـت می، ما نیز)67: 1390، و تاوزندادواردز(رندبمیاغراق
دیدیم کـه در  . غرض اظهار نظر کنیمبی)هر چند دشوار است اما(محتاطانه گام برداریم و،بزرگ
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آگوسـتینی و  لاهیـات اهـایی از تفکـر متـافیزیکی افلاطـون،     پس نوشـتارهاي ماکیـاولی خمیـره   

این ترکیـب کـه بـر پیچیـدگی آراي او    . شودمیگرایی خداباورانۀ ابتداي دوران مدرن یافتانسان
اي است که او در آن به دنیا آمده، رشد کـرده و درون  افزاید محصول موقعیت و لحظۀ تاریخیمی

.ستآن به مشاغل دیوانی پرداخته و در نهایت اندیشه کرده و قلم فرسوده ا
هـاي  و سـازه ها کند که بنیانمیفرساییقلم) مابعدالطبیعه(ماکیاولی خواه ناخواه بر مبناي افقی

او در میانۀ قـرون وسـطی و عصـر    . اندهی تشکیل دادالاهیاتمفاهیم و مقولات آن را کانونی و اساسی
قطـع طـور بـه کـه (رنسانس قرار دارد؛ از یکسو، وارث سنتی بر جاي مانـده از قـرون وسـطی اسـت    

گسـیخته بـا   اي هگفت که لحظۀ تاریخی دورة زندگانی ماکیاولی، پایان آن دوره و آغاز لحظتوانمین
قرون وسطایی که حضور همه جانبـۀ خـدا در   ؛)عصر میانه است و کشف این نکته بسیار دشوار است

است کـه در آن،  از سوي دیگر، رنسانسی فرا راه . اش استشناختیین مشخصۀ هستیترمهمجهان، 
هـاي دوران جدیـد  یشناس ـگیرد و مبدل به کانون هسـتی و هسـتی  میتدریج انسان جاي خدا رابه

ار دشوار اسـت کـه   یتاریخی ماکیاولی موقعیتی بس) مکان و زمان(به عبارت دیگر، موقعیت. شودمی
) دانـش سیاسـی  (سـت زند که در نهایت، اپیسـتمولوژي او را از سیا میموقعیت آنتولوژیک او را رقم

همنوا با تفاسیري شد که به یکبـاره ماکیـاولی   توانمینبه همین دلیل، به سادگی. شکل داده است
گراي سیاسـی، اندیشـمند  گذار علم سیاست مدرن، واقعمانند بنیان(اي هرا ذیل عناوین سنگین سای

یافتگی و انجمـاد  سفانه عمومیتأتکه مدهندمیقرار...) اعتنا به متافیزیک، ضد دین، ضد اخلاق وبی
تـر و البتـه همخـوان بـا     تـازه هـاي حاصل از آن، راه را بر محققان، در ارائۀ تفاسیر متفاوت، و قرائـت 

.بنددمیمنطق درونی آثار ماکیاولی،

نوشتپی
متـرادف بـا   گویی کـه از نظـر او   .بردکار میهاو دو مفهوم متافیزیک و الاهیات را همراه با هم یکجا ب. 1

.ندهستهم، و واجد یک معنا
اسـت؛ دامنـۀ معنـایی آن    Virtueیکی از گریزپاترین واژگان کلیدي در آثار ماکیـاولی همـین واژة   . 2

/ مـرد : بسیار گستره است و همین موجب سردرگمی براي انتخـاب معـادلی بـراي آن شـده اسـت     
دلیـري و  /لیاقـت و اسـتعداد  /درتق ـ/ توانـایی /عفـت / تقـوا / فضیلت/ شیرمرد/ مرد مردستان/ شوهر

ها براي ویرتو، نه از سر سـلیقه، کـه بـه خـاطر معنـایی      انتخاب هر یک از این معادل... جنگاوري و
توان بر آن حمل کرد؛ براي مطالعـۀ بیشـتر   است که در هر استعمالی از آن، از سوي ماکیاولی، می

.1380، اسکینر؛مقدمۀ آشوري: الف1388، ماکیاولی:ك.ر
از ماکیـاولی  : تفسیرهاي جدید بر فیلسوفان سیاسی مـدرن کتاب : براي آشنایی بیشتر رجوع شود به. 3

: ك.ر(که فصل نخست آن نوشتۀ مورین رمزي به کاوش دربارة ماکیاولی اختصاص دارد؛تا مارکس
.)1390، ادواردز و تاوزند
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